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نامه نویس

قایق کاغذی ام در دریای نامه هایت

غرق شده!

پس کجایی؟

نشانی زتو و قلم سیه ات نمی بینم!

نیستی تا سیلی از نامه هایت را

بر سرم فرود آری.



آشفتگی

رهروان آهسته قدم بردارید

که مبادا لیلی از رویای خودش برخیزد

و مجنون را در پی عشقش،

آشفته سازد.



ماهیگیری

ای ماهیگیر شبکار بیا!

بیا وماهی تنهایی را شکار کن

دگر خسته شده ام از این حوضی که با اشک 
چشمانم 

لبریز شده

همه ی ماهی ها از شوری آب تلف شده اند،

غیر از ماهی تنهایی.



خواسته های دلم

دلم بودنت را میخواهد

اما خبری زتو ندارم

دلم بوی عطر تندت را میخواهد

دلم چشمان سراسر خشمت را می خواهد

ای کاش کنارم بودی.



هلاکت

من در بیابان غم

دارم هلاک می شوم،

کم کم،

وتو در اوج خوشبختی به سر می بری؟

ارام ارام بیا!

بگذار کسی ز درد بودنت آگاه نشود

که مبادا زندانی ات کنند ومن،

هلاک شوم.



یار رویایی

نه دانایم نه مجنون

نه دیوانه نه بی جون

تنها دراین جهان رده پایی دارم

مرا نزد خود بپذیر!

ای یار رویایی.


